
 
 

 

 یتعال بسمه مششبیست و  یجلسه
 

 اموال مالکیت در شناسی حق

 

امِ لتَِأْكُلُوا فَریِقًا مِنْ أَمْوَا لِ وَ لََ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بیَنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَ تدُْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّ
ثْمِ وَ أَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ النَّاسِ   (188)بقره/ باِلِْْ

 خوردن برای و! نخورید خود میان در( ناحق و) باطل به را یکدیگر اموال و

 قضات به( رشوه عنوان به) را آن( از قسمتی) گناه، به مردم اموال از بخشی

 (!است گناه کار، این) دانیدمی که حالی در ندهید،

 :لغات

  ندارد پایدارى دقت و فحص مقام در كه است چیزى باطل. ناحق باَطِلِ:

 از مراد باشد وارسال می معنى به ادلاء. است چاه به آن فرستادن و آبكشى ظرف: دلو تدُْلُوا:

 است. «دادن» آیه در آن

 ها:پیام
 امثال هدیه و ارث، صنعت، زراعت، تجارت، ،1حیازت: مانند. باشد صحیح راه از باید مالكیتـ 1

 لَ تأَْكُلُوا اموال الناس». كندنمى مالكیت ایجاد رشوه و باطل طریق از تصرف ولى آن،
 «باِلْباطِلِ 

 «بیَنَكُمْ، أَمْوالَكُمْ ». است واحد پیكر یك حكم در جامعهـ 2

تدُْلوُا بِها إِلَى ».دهد رشوه مردم اموال تصاحب براى ندارد حقّ انسان و است حرام رشوه،ـ 3
امِ لتَِأْكُلُوا فَریِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ   «الْحُكَّ

 «أَمْوالِ النَّاسِ ». داندمى شاناموال مالك را مردم اسلام،ـ 4

 «وَ أَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ». است خطرناك آگاهانه هاىلغزشـ 5

                                                           

 تملک را آن کند، می حیازت را مکانی که کسی گویا است، کردن ضمیمه معنای به لغت در ـ حیازت1
 آن که است چیزی بر تسلط آن از مقصود فقهی، اصطلاح در اما. کندمی ضمیمه هایشدارائی به و کرده
 . غیره و هاعلوفه بایر، هایزمین دریا، هایماهی مانند نداشت؛ مالکی قبلاً، چیز


